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  چکیده

ــان ــوین و دریچــه  زب ــازه در مســیر مطالعــات  شناســی شــناختی، نگرشــی ن اي ت

هـاي برجسـته در ایـن     یکـی از نظریـه  . شناسی و ادبیـات اسـت   اي زبان رشته بین

هاست و این ظرفیت  دار انتقال پیام استعاره مفهومی است که عهده ۀنگرش، نظری

 .ه مفاهیم محسـوس و ملمـوس تبـدیل کنـد    را دارد که تجارب انتزاعی زبان را ب

تحلیلی، در پی دستیابی به الگـویی شـناختی    -پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی

، بــا بررســی بــارهدر ایـن  . ســازي شـادي در غزلیــات حــافظ اســت  بـراي مفهــوم 

تجلـی   ةهاي شناختی، سعی بر کشف و تبیین نحو هاي مفهومی و تحلیل استعاره

هـاي پـژوهش نشـان     یافتـه . ر اشعار حافظ شده اسـت و بازنمایی مفهوم شادي د

چارچوبی  ۀهاي مفهومی، با ارائ مند و کاربردي استعاره هاي نظام دهد که نظریه می

منسجم و علمی، امکان تحلیل و تبیین دقیق ابعاد پیچیده و نـاملموس احسـاس   

 حـافظ بـراي بیـان ابعـاد    . آورند بینی حافظ فراهم می شادي را در نگرش و جهان
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 .است   هاي تجربی و انتزاعی متعدد و متفاوتی بهره گرفته حوزهاز ، شاديگوناگون 

ــژوهش حاضــر ــاگون مفهــوم  ،در پ ــواعی از حــوزه شــاديوجــوه گون هــاي  در ان

مندي و ساختاري و با تجارب حسی گوناگون و بار معنـایی   شناختی، جهت هستی

آن  عـلاوه بـر  . سـت سازي این مفهوم بررسی شده ا مثبت و منفی در جهت عینی

طبیعـت، مکـان،    جاندارمـداري،  هاي شناختی اشـیا،  این مقوله در انواعی از حوزه

 هـاي مفهـومی   مندي، استعاره جهت ةدر حوز. سازي شده است خوراك نیز مفهوم

در دو جهت بالا و پایین ترسیم شده و سـرانجام در حـوزة سـاختاري، بـه      شادي

روهاي تجربی مرتبط با آن پرداخته شده در قلم شاديتحلیل انطباق معناي کلی 

  .است

  

مفهـوم   و غزلیـات حـافظ   تحلیل شـناختی،  مفهومی،استعارة  :کلیدي هاي واژه

   .، معناشناسی شناختیشادي
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  مقدمه

اي را در مطالعـات   هـاي تـازه   ، افق1980 ۀدوم ده ۀشناسی شناختی از نیم پیدایش زبان

هـایی همچـون ادبیـات،     سـی در حـوزه  سـاز تحـولات اسا   شـناختی گشـود و زمینـه    زبان

عنـوان یکـی از     شناسـی شـناختی بـه    زبان. شناسی و سایر علوم شد شناسی، جامعه روان

هاي نوین این علـم، بـا رویکـردي شـناختی بـه بررسـی زبـان پرداختـه و ارتبـاط           شاخه

در ایـن میـان، اسـتعاره یکـی از     . کنـد  مـی تنگاتنگ آن را با فرآیندهاي ذهنـی مطالعـه   

نقشــی اساســی در فرآینــد  و شــود گســترش زبــان محســوب مــی هــايتــرین ابزار مهــم

ایـن اسـت    زیبایی استعاره در«رو  از این .کند سازي و درك مفاهیم انتزاعی ایفا می مفهوم

آفریند که داراي ابعاد وسیعی از شناخت و جوشش  که در تصور مخاطب خود، عالمی می

 ـ  در . ه دقـایق ذهـن نویسـنده نزدیـک سـازد     عاطفی است؛ عالمی که بتواند شـنونده را ب

کنـد و در ذهنیـت    گیـري مـی   هاست که اسـتعاره شـکل   خاصیت واژه ۀحقیقت به واسط

   .)26: 1378 ،زاده قاسم( »شود می »کدگذاري«مخاطب 

شـد، بیـان    مطـرح ) 1980( لیکـاف و جانسـون   هـاي همفهومی که در نظری ـ ةاستعار

به بیان  .کند طریق تجارب ملموس خود درك می مفاهیم انتزاعی را از ،کند که انسان می

ملمـوس در ذهـن انسـان از طریـق ارتبـاط بـا        دیگر، بسیاري از مفاهیم پیچیـده و غیـر  

در این میان، شـادي نیـز یکـی از    . شوند هاي تجربی و فیزیکی درك و بازنمایی می حوزه

زبـان از طریـق   ترین احساسات انسانی است که به دلیل ماهیت انتزاعی خـود، در   بنیادي

گیـري از ایـن    ویـژه حـافظ، بـا بهـره     شـاعران بـه  . شود هاي مفهومی بازنمایی می استعاره

هایی چون طبیعـت، مکـان، حرکـت، نـور، خـوراك و       ها، شادي را در قالب حوزه استعاره

هـاي مفهـومی    رو مطالعـۀ اسـتعاره   از ایـن . اند ملموس به تصویر کشیده هايدیگر تجرب

کنـد، بلکـه    تنها به فهم بهتر نظام استعاري زبان او کمـک مـی   فظ، نهشادي در دیوان حا

   .تواند روابط میان زبان، تفکر و فرهنگ را نیز روشن سازد می

هاي مفهومی شادي  استعارهتا تحلیلی تلاش دارد  -پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی

به درك، پـردازش  ها چگونه  نشان دهد که این استعاره ،در غزلیات حافظ را بررسی کرده

همچنـین از طریـق تحلیـل     .اند و بازنمایی این احساس در ذهن و زبان شاعر کمک کرده

بینی حـافظ   ها و نظام فکري و جهان هاي استعاري شادي، ارتباط میان این استعاره حوزه
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دنبال آن است   ها، به این پژوهش با تأکید بر رویکرد شناختی به استعاره. شودمیبررسی 

ان دهد چگونه شادي از طریق مفاهیم تجربی و ملموس در زبان حـافظ بازنمـایی   که نش

  .شده و چگونه این بازنمایی، بیانگر نگرش او به جهان و زندگی است

  

  بیان مسئله

ترین احساسات انسانی، مفهومی پیچیده و انتزاعی اسـت   عنوان یکی از بنیادي  شادي به

کـه مفـاهیم انتزاعـی     آنجـا  از. شـود  لف بازنمایی میهاي مخت که در زبان و ادبیات به شیوه

هـاي مفهـومی    حسی نیستند، انسان براي درك و بیان آنها از استعاره ۀمستقیماً قابل تجرب

یکی از سازوکارهاي شناختی مهـم اسـت کـه بـا نگاشـت       ،مفهومی ةاستعار. گیرد بهره می

م انتزاعـی را در قالـب   مبدأ به یک حوزة مقصـد، مفـاهی   ةهاي محسوس از یک حوز ویژگی

 .سازد درك می  ا را براي ذهن انسان قابلهآن ،دهی کرده ملموس سازمان هايهبتجر

هاي مفهـومی   هایی از استعاره در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل و بررسی نمونه

کـردن    سـازي و ملمـوس   شادي، مشخص شود که این روش تا چه میزان قادر به محسوس

دنبـال    هـاي اسـتعاري شـادي، بـه     همچنین با توصیف حوزه. است »شادي« مفهوم انتزاعی

 .ها و افکار حافظ در پیوند با این مفهوم هستیم درك، تبیین و تحلیل اندیشه

اي  کتابخانـه  ةشناختی و به شیو ةها در این جستار در چارچوب استعار گردآوري داده

هـاي   داده. وي صورت پذیرفته اسـت ها با روش کیفی و سندکا انجام گرفته و تحلیل داده

کـه سـازوکار شـناختی و     اسـت استعاري این پژوهش شـامل ابیـاتی از غزلیـات حـافظ     

مفهومی مورد مطالعـه   ةاستعار ۀدهد و سپس بر اساس نظری ساختاري شادي را نشان می

دهـد   ضـرورت ایـن پـژوهش از آن جهـت اسـت کـه نشـان مـی         .اند و تحلیل قرار گرفته

گیري نظـام ذهنـی شـاعر نقـش      تی، فیزیکی و اجتماعی چگونه در شکلزیس هاي هتجرب

هـاي تـازه در    همچنین این پژوهش بر اهمیت اتخـاذ رویکردهـاي نـوین و بیـنش    . دارند

توان بـه   دهد که با چنین رویکردهایی می متون کهن ادبی تأکید دارد و نشان می ۀمطالع

 .هاي پنهان در آثار ادبی پرداخت کشف لایه

تواند الگـویی کارآمـد بـراي     مفهومی می ةدهد که استعار این پژوهش نشان مینتایج 

هـاي ظریـف و نـاملموس احسـاس شـادي در نگـرش و        منـد و دقیـق جنبـه    درك نظام
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تنهـا ابـزاري    ها نه این نکته تأکید دارد که استعاره  این پژوهش بر. دبینی حافظ باش جهان

سازي و پردازش احساسات انتزاعی در ذهـن   براي زیباسازي متن، بلکه راهی براي مفهوم

تنها زوایاي  این، تحلیل استعاري و شناختی متون کهن، نه  افزون بر. و زبان شاعر هستند

تري از نظام فکـري و   تفاسیر جدید و دقیق ۀسازد، بلکه امکان ارائ پنهان آنها را آشکار می

  .آورد زبانی شاعران بزرگی همچون حافظ را فراهم می

  

  ینه پژوهشیشپ

صـورت   مشابهی دربارة شاعران دیگـر متعدد و  تحقیقات، پژوهش موضوع ایندرباره 

   :اشاره کرد مصادیقاین توان به  از جمله میگرفته که 

بـا اسـتفاده از نظریـۀ     »مفهومی نور در دیوان شمس ةاستعار«در مقالۀ  )1389( بهنام

هاي تصویري مـرتبط بـدان    خوشه کارکردهاي استعارة نور وبه شناختی استعارة معاصر، 

   .است پرداختههاي مولوي  چراغ در غزل و یعنی خورشید، آفتاب، شمع

هـاي شـناختی    تحلیـل اسـتعاره  « در پژوهش خود با عنـوان  )1392( زرقانی و همکاران

هاي عشق در غزلیات سـنائی ارائـه    بتدا گزارش دقیقی از استعارها ،»عشق در غزلیات سنائی

هـایی   اسـتعاره : اساس نوع مضمون به سه گروه تقسیم کردنـد  ها را بر اه استعارهگنآ. اند داده

هـاي منفـی بـراي عشـق      آنها که صفات و ویژگی ؛دهند که تصویر روشنی از عشق ارائه می

  . دنا سپس به تحلیل شناختی هر گروه پرداخته. هاي دوپهلو اند و استعاره اعتبار کرده

تحلیـل اسـتعاره مفهـومی    « الـه خـود بـا عنـوان    در مق )1401( خصلتی و همکـاران 

هـاي عمیـق غزلیـات     براي رسیدن به لایه »هاي بیدل دهلوي غزل در »هستی« ساختاري

انگـاري و   نـاي تجسـم  بسـازي بـر م   بیدل به تحلیل مفهوم هسـتی از دو شـکل اسـتعاره   

   .اند تجریدانگاري بهره برده

ی استعاره مفهومی هجو از نظـر زبـانی   ررسی تطبیقب« در مقالۀ) 1402( زاده و زمردي علی

مفهومی و ارتباط مفهوم هجو بـا آن،    پس از تعریف نظریۀ استعاره ،»در اشعار خاقانی و متنبی

، سـپس بـا بررسـی    پرداختنـد  دو شاعر هاي استعاري هرهاي مبدأ در نگاشت به بررسی حوزه

   .اند کدیگر مقایسه کردهها و تشابهات آنان را با ی هاي استعاري، تفاوتتطبیقی جلوه

شناختی و سـاختاري   هاي هستی تبیین استعاره« در مقالۀ )1402( بهمنش و کاظمی
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گیـري از   دو شاعر با بهرهنشان دهند  تا اند کوشیده »مفهوم دنیا در اشعار سعدي و پروین

مخاطـب را در درك مـوقعیتی کـه در دنیـا دارد،     ، »دنیـا «شـناختی   هـاي هسـتی   استعاره

او را وادار به پذیرش دیـدگاهی  ، »دنیا«هاي ساختاري  ایی کنند و با تکیه بر استعارهراهنم

   .گاه کنند اساس آن دید کردن بر خاص نسبت به مفهوم دنیا و رفتار

پورحـاجبی و  نوشـتۀ   »محمـد افغـانی   هـاي علـی   استعاره مفهوم شـادي در داسـتان  «

مجموعـه   ،در دو اثـر افغـانی   هشپـژو  در آن با که ري استگ، مقالۀ دی)1400( همکاران

هـاي جهـانی    که اغلب با اسـتعاره  شدهمورد استعاره مفهومی مربوط به شادي یافت  47

نگاشـت بـا   اسـم  16مبـدأ   ةاساس حوز و برت دارد مطابق ،دهکرشادي که کووچش ارائه 

انگــاري و جهتــی در  انگــاري، جســم انگــاري، ســیال هــاي جانورانگــاري، طبیعــت فرآینــد

  سازي دو داستان آمده است استعاره

بررسی مفهوم غـم و  « نخست :باره اشاره کرد نامه در این توان به دو پایان همچنین می

که بـا رویکـردي    )1390( مرتضوي نصیري السادات  نوشته اکرم »شادي در غزلیات حافظ

نوشـته   »غم و شـادي در دیـوان حـافظ    «با عنوان  يعرفانی به سراغ موضوع رفته و دیگر

فرهنگی به تقابل غم و شادي پرداختـه   -اجتماعی که با رویکردي )1388(ایی من رضبه

تنهـا بـا رویکـرد     کـدام نـه   دارد کـه هـیچ   نامه معلوم مـی  بررسی دقیق هر دو پایان .است

بلکـه بـا    ،انـد  شناسی شناختی بـه موضـوع شـادي نپرداختـه     اي و از منظر زبان رشته بین

انگر آن بی ـهـا   در مجمـوع بررسـی  . اند غ این مفهوم نرفتهرویکرد ادبی و بلاغی نیز به سرا

اي و بـا رویکـرد    رشـته  بـین ة نخستین تحقیقی است که در حوز ،است که پژوهش حاضر

  .شناسی شناختی به سراغ مفهوم شادي در اشعار حافظ رفته است زبان

  

 مبانی نظري

  )ادراکی(استعاره مفهومی 

شناسی شناختی اسـت کـه    اي نوین در زبانیکی از رویکرده ،مفهومیة استعار ۀنظری

تنهـا   ، استعاره نـه ۀدر این نظری. گیرد در حوزة معناشناسی شناختی مورد مطالعه قرار می

دهی بـه دنیـاي    درك و شکل ةبلکه به یک اصل بنیادي در نحو ،شود به زبان محدود نمی

برقـراري ارتبـاط    هـا، از طریـق   در این چارچوب، استعاره. شود ها تبدیل می اطراف انسان
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تـري از زبـان و تفکـر بشـري      ملموس، به درك عمیـق  هايهمیان مفاهیم انتزاعی و تجرب

زبـان، معبـري کـه     ةپلی است میان احساسات و گسـتر  ،ستعارهادر حقیقت . انجامند می

  . دهد هاي ملموس پیوند می هاي انتزاعی را به ساحت اندیشه

آیـد و   شمار می  راتر از یک هنر صرفاً ادبی بهشناسی شناختی، استعاره ف در پرتو زبان

ایـن سـازوکار   . کند ایفاي عمل می ،عنوان عاملی اساسی براي پردازش و درك عواطف  به

از طریـق   ،دهـی نمـوده   هـاي درونـی را در قالـب مفـاهیم عینـی سـازمان       ذهنی، تجربـه 

 بـر «. کنـد  درك ترجمـه مـی    تصویرسازي شناختی، احساسات را به زبانی ملموس و قابل

تنها در زبان که در اندیشه و عمل  استعاره در زندگی روزمره و نه ،شناختیاساس دیدگاه 

 ،)1980( لیکــاف و جانســون. )13: 1397، جانســونلیکــاف و ( »مــا جــاري و ســاري اســت

تقسیم کردند که  بخشهاي حوزة مبدأ در سه  توجه به ویژگی  مفهومی را با هاي استعاره

  .شناختی هاي هستی هاي جهتی و استعاره هاي ساختاري، استعاره عارهاست: عبارتند از

 شناختی هستی هاي استعاره

سـازند کـه سـاختارهاي     این امکان را براي ما فراهم می ،شناختی هاي هستی استعاره

این دسـته از  « .مان ثبت شودنتر درك کنیم و تصویر روشنی از آنها در ذه مبهم را دقیق

خود را برحسب اجسام، مـواد و ظـروف    هايهکند تا تجرب نده کمک میها به گوی استعاره

چش، وکـو ( »طور عام تصور کنند، بدون اینکه نوع جسم، ماده یا ظرف را توضیح دهنـد   هب

فصلی از کتاب خـود را بـه ایـن نـوع اسـتعاره اختصـاص        ،لیکاف و جانسون .)594: 1393

یاد  »بخشی شخصیت«و  »ظرف«، »ستومنده«اند و ذیل این مبحث از سه نوع استعارة  داده

  .)63-49: 1397لیکاف و جانسون، ( کنند می

  شیءانگارانهاستعارة هستومندانگارانه و 

پـردازد و   انگـاري و شـیءانگاري مـی    انگـاري، جسـم   ها به مـاده  از استعاره هاین دست 

در  ،همفاهیمی که بیشتر آنها انتزاعی هستند با استفاده از مفاهیم محسوس مجسـم شـد  

در این نوع استعاره، مفاهیم انتزاعی با  .)17: 1400، نیـا قائمی( گیرد دسترس حواس قرار می

درك «. شـود  گیـرد و هسـتومند مـی    ها، صورت عینی و ملموس به خود مـی  کمک تجربه

هاي خـود را   هایی از تجربه دهد که بخش واسطۀ اجسام و مواد به ما اجازه می  ها به تجربه

. آوریـم  شمار می  و آنها را وجودها یا مواد مجزا و مستقل از یک کل واحد بهگزینیم  برمی
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هـا، احساسـات،    هایی هستند براي نگریستن به رویدادها، فعالیـت  هایی که پنجره استعاره

  . )50-45: 1400نیا، قائمی( »مثابۀ هستی و مواد به... ها و ایده

  هاي ظرفی استعاره

هـاي ظرفـی    واره انتزاعی با کمک تجربـه در قالـب طـرح   در این نوع استعاره، مفاهیم 

ها برخوردار از جسم هستیم که پوستمان مرز مـا را مشـخص    ما انسان« .شود نمایانده می

یـک   هـر . کنیم هاي جهان را خارج از وجود خودمان تجربه می سازد و ما سایر قسمت می

و این ویژگی خـود را  ظرفی با یک سطح مرزي و یک جهت درون و بیرون هستیم  ،از ما

 .دهـیم  شـوند، نسـبت مـی    واسطۀ سـطوح خـود مقیـد مـی     به دیگر اشیاي فیزیکی که به

 و  لیکـاف ( »آوریـم  شـمار مـی    بنابراین آن اشیا را نیز ظروفی برخوردار از درون و بیرون بـه 

  .)56-55: 1397جانسون، 

   )پنداري انسان( بخشی هاي شخصیت استعاره

انگـاري امـور انتزاعـی     بخشی و انسان شناسی، جان هاي هستی گونه از استعاره  سومین

هـایی باشـند کـه در آنهـا      اسـتعاره  ،شناختی هاي هستی ترین استعاره شاید بدیهی«. است

دهـد کـه    انگاري به ما اجازه مـی  نقش فیزیکی، شخصی پنداشته شده است و این شخص

هـا،   نی را در چهارچوب انگیـزه انسا هاي غیر به پدیده هاي مربوط  گسترة وسیعی از تجربه

در «کـه   یهـای  این نوع اسـتعاره . )61: همـان ( »هاي انسانی درك کنیم ها و فعالیت مشخصه

شود، چنین شرایطی این امکـان را   مثابه یک شخص در نظر گرفته می آنها شیء مادي به

بـا   انسـانی را در ارتبـاط   متعـدد بـا چیزهـاي غیـر     هـاي هتا تجربکند  برایمان فراهم می

  .)69: همان( »هاي انسانی دریابیم خصوصیات و فعالیتها،  انگیزه

  ساختاري

ساختارهاي اولیه و مشترك تفکـري اسـت کـه در    « ،هاي ساختاري منظور از استعاره

مـثلاً در مبـارزه میـان دو     .مانـد  هاي ظاهراً متفاوت کاربردهاي زبانی، ثابت باقی می گونه

آوردن غذا یا حفظ قلمرو، همان ساختارهایی جریـان  دست   هگیري، ب حیوان بر سر جفت

 »اي بسـیار علمـی   اي دیپلماتیـک یـا در مکالمـه    وگوي بسیار حرفـه  دارد که در یک گفت

)Lakoff & Johnson, 2003: 62-69(.   در این نوع استعاره، عناصر قلمروي مبدأ، سـازوکار و

ین طریق، توانایی فهم بهتر ا  دهد که از هایی به عناصر قلمروي مقصد نسبت می چارچوب
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   .کنیم عناصر حوزة مقصد و اندیشیدن دربارة آن را پیدا می

  )فضایی( جهتی

نظام کاملی از مفاهیم را با توجه بـه یـک نظـام    « ،یییا فضا )جهتی( مند استعارهاي جهت

ا نـامیم، زیـر   منـد مـی   هـاي جهـت   ها را استعاره این استعاره. نماید دهی میکامل دیگر سازمان

 - دور عقـب،  - بیـرون، جلـو   - درون پایین، - بالا: هاي مکانی پیوند دارند بسیاري از آنها با جهت

هاي جسـمانی و   ویژگی ۀنتیج ،هاي مکانی این جهت. حاشیه - عمق، مرکز کم - نزدیک، عمیق

. )29: 1397 جانسـون،  و لیکـاف ( »نوع عملکرد کالبـد و جسـم مـا در محـیط فیزیکـی هسـتند      

  . گیرند اساس تجربه جسمانی و فرهنگی ما شکل می لبخواهی نیستند و برد ،هاي فوق جهت

  

  بحث اصلی

 ةهاي مربـوط بـه شـادي در دیـوان حـافظ بـا سـازوکار اسـتعار         طور کلی استعاره  به

 ،هـا، حـوزة مبـدأ نسـبت بـه حـوزة مقصـد        در این نوع استعاره. مفهومی همخوانی دارند

) شادي(راحتی به حوزة مقصد  هاي خود را به ژگیتواند وی تر است و می تر و عینی ملموس

رو حافظ براي توصیف شادي از عناصر طبیعت و جهان محسوس بهره  این از .انتقال دهد

گرفته است؛ عناصري که عمدتاً از طریق حواس بینـایی، چشـایی و تاحـدودي شـنوایی     

احسـاس   هـاي موجـود،   این امر باعث شـده کـه اسـتعاره   . قابل شناخت و ادراك هستند

  . پذیر براي مخاطب بازنمایی کنند شادي را از طریق مفاهیمی محسوس و درك

 مفهوم شادي

ابتهـاج، خرمـی،   : معـانی متعـددي از جملـه   ، »شـادي « در فرهنگ دهخـدا ذیـلِ واژه  

 خوشحالی، سرور، شادمانی، فرح، مسرت، نشاط، جشن، طرب، عشرت و عیش آمده است

 »شـات « در سانسـکریت  بـوده اسـت و   »شات«و در اوستا  »شاد« پهلوي، زبان در). دهخدا(

آرامـش خـاطر و   ، هـاي بـدون درد   از مجموع لذت«شادي . معنی خوشحال شدن است به

   .)17: 1375 آیزنک،( »رضایت باطن است

اي در تـأمین سـلامت    کننده است که نقش تعیین شادمانی از هیجانات بنیادي انسان

اي کهـن   شـادي در میـراث ایرانیـان پدیـده     شناسـی  هاز منظر اسطور. دارد فرد و جامعه

 ـ هاورمزد در شش مرحل« .شود محسوب می نخسـتین آفریـده   . وجـود آورد   هآفرینش را ب
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مادي آسمان است که اورمزد به یاري او شادي را آفرید و پـس از آن زمـین، آب، گیـاه،    

شـادي در زنـدگی واقـف    ایرانیان بر اهمیـت  . )3: 1389 ،آموزگار( »حیوان و انسان را آفرید

مـزدا، کـه    اهـورا « :اي از داریوش در شوش چنین آمده که در بند اول کتیبه چنان ،اند بوده

 »جهان را آفرید که آن جهان را آفرید که مردم را آفرید و شادي را براي مردم آفریـد  این

  . )56: 1381 فسایی، رستگار(

 »ه دوسـتی خداونـد شـادمان اسـت    که ب والاترین مرتبه، شادي محبی« در عرفان نیز

 قُلْ بِفَضْـلِ اللَّـه و  « :فرماید می کریم در قرآنخداوند . آمده است )329: 1 ج ،1377 انصاري،(

شـادي حاصـل    خداوند[ .)یونس /58 ۀآی( »َبِرَحمته فَبذَِلک فَلیْفْرَحوا هو خَیرٌ مما یجمعونَ

   .]داند اش می راي بندهترین ثروت ب از رحمت خویش را بزرگ

 ،در غزلیـات حـافظ  . هاي شاعر اسـت  قالب شعر غنایی و ظرف عواطف و اندیشه ،غزل

لفـظ   ،در زبان حـافظ . هاي گوناگون و رنگارنگی پدیدار شده است مفهوم شادي در جامه

ابتهاج، خرمی، خوشحالی، سرور، شادمانی، فرح، مسـرت،   هایی چون شادي گاه در معادل

  . طرب، عشرت و عیش آمده است نشاط، جشن،

  ساختاري هاي استعاره

 ةمفهومی هسـتند کـه در آن یـک حـوز     هاي نوعی از استعاره ،ساختاريهاي  استعاره

در ایـن نـوع   . شـود  دهی می دیگري سازمان ةاساس ساختار حوز طور کامل بر  معنایی به

 ةتـأثیر حـوز    م نیز تحتیک مفهو ةاندیشیدن ما دربار ةتنها واژگان، بلکه شیو استعاره، نه

کنند تـا مفـاهیم انتزاعـی را در     هاي ساختاري به ما کمک می استعاره. گیرد مبدأ قرار می

هـا   ایـن اسـتعاره  . ها ایجاد کنـیم  قالب مفاهیم آشناتر بفهمیم و روابط جدیدي میان ایده

  .تنها در زبان، بلکه در شناخت و تعامل ما با جهان نیز تأثیرگذارند  نه

 نور است شادي،

  افروخـت  یاد باد آنکه رخت شمع طرب مـی 

  

ــود      ــاپروا ب ــۀ ن ــوخته پروان ــن دل س   وی

  )204: 1375حافظ، (      

 ۀمعقول بـر پای ـ «تشبیه  ۀاز مقول »شادي«براي حوزة مقصد  »نور«در این گزاره، حوزة مبدأ 

مکـان  گونـه کـه نـور ا    آید؛ زیـرا همـان   شمار می  و یکی از سازوکارهاي شناختی به »محسوس

کند، شادي نیز تاریکی وجـود آدمـی    شناخت و دیدن اشیاي پیرامون را براي انسان فراهم می
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از ایـن منظـر،   . سازد او را به معرفت درونی رهنمون می ،را با روشنایی و امید از میان برداشته

ظـر  عنوان منبع اصـلی روشـنایی در ن    تنها همچون نور، بلکه به حافظ با نگاهی نو، شادي را نه

در ایـن اسـتعاره، کـارکرد    . دار نور آن هسـتند  اي که خورشید و آتش نیز وام گونه  گیرد، به می

  .بارزي دارد ةحس بینایی در ملموس ساختن فرایند استعاري با بار معنایی مثبت، جلو

  تشادي، وصال اس

ــر ســرم ســایۀ آن ســرو ســهی     شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوي می ــودب ــالا ب   ب

  )203: 1375حافظ، (    

ایـن   در. »شادي، وصال است«ه است گزاراین  ،هاي کانونی غزلیات حافظ یکی از استعاره

روشن شـدن مفهـوم    سبب ،بهار، گل و جوي نشینی و رابطه معنایی واژگان بیت، محور هم

عبارت است از سبکی و نشاطی که بر اثر شدت انـدوه یـا   « در اصطلاحطرب . شود طرب می

در شـعر حـافظ،    .)750 :1381 ،و محقـق  مؤمن سـبزوارى ( »شود بر انسان عارض می خوشحالی

اي که دستیابی به آن مستلزم شایسـتگی   گونه  شادي جایگاهی اصیل و ارزشی والا دارد، به

تأثیري عمیق بر رفتـار   ،طرب و نشاط. کس توان رسیدن به مقام شادي را ندارد است و هر

در ایـن راسـتا در   . یابـد  وري فرد افزایش می ها و بهره نها، فعالیتگذارد و در پرتو آ انسان می

که در حـوزة مبـدأ قـرار دارنـد، بـه       »بهار«و  »باغ«ها و مفاهیم مربوط به  مصراع اول، ویژگی

گیـري از بـار    این استعاره با بهره. اند که حوزة مقصد هستند، منتقل شده »شادي«و  »طرب«

  .کند درك تبدیل می  ملموس و قابل معنایی مثبت، شادي را به امري

از سوي دیگر در مصراع دوم، طرب و شادي در پیوند بـا همراهـی و وصـال معشـوق     

و چـون سـر بـه     وصل وحدت حقیقت اسـت . ند با محبوبوصل یعنی پیو« .اند معنا یافته

والا،  ۀدسـتیابی بـه ایـن مرتب ـ   . )786: 1375 سـجادي، ( »جز حق نبینـد  ،حق متصل گشت

آورد که از دیدگاه حافظ، موهبتی الهـی   قی را براي سالک واصل به ارمغان میشادي حقی

رنـجِ   ،به باور او، عنایت معشوق، وجود عاشق را از شادي سرشار کـرده . شود محسوب می

بـر ایـن   . کنـد  بخش تبدیل مـی  اي خوشایند و شادي رسیدن به نهایت وصال را به تجربه

با بار معنایی مثبت به ) وصال یار(، حوزة مبدأ »تشادي، وصال یار اس«اساس در استعارة 

  .که مفهومی انتزاعی است، نگاشت شده است) شادي(حوزة مقصد 
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  کنم جهد که خود را مگر آنجا فکـنم  می    مایۀ خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاسـت 

  )348: 1375حافظ، (    

که  ؛با حضرت حق بیند و معیت نقش خیال یار می ،عالم را همه ،نمونه حافظدر این 

معنا که  بدین]. او با شماست ،هرکجا هستید[ )4/حدید( »کُنتُم أَینَ ما و هو معکُم« :فرمود

. شادي و دلخوشی، همان جایی است که محبوب و معشوق ازلـی حضـور دارد   ۀسرچشم

، حـوزة  در این اسـتعاره . کند خود را به آنجا برساند رو شاعر با تمام وجود تلاش می این از

نگاشت شـده اسـت کـه بـا بـار معنـایی       ) شادي(به حوزة مقصد ) همجواري با یار(مبدأ 

  .کند مثبت، به شکلی ملموس و قابل درك جلوه می

  کـه در طریقـت مــا کافریسـت رنجیــدن       وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

  )393: همان(    

اهمیـت  ، »فري در معنـاي پوشـاندن  کـا «و  »طریقـت «، »وفا«در این استعاره، ترتیب واژگان 

مسـتقیم   طـور غیـر    ها در حوزة مبدأ قرار دارند و با بار معنایی مثبت، به این واژه. اي دارد ویژه

عینیـت ایـن اسـتعاره از طریـق حـس      . کنند به شادي و سرخوشی در حوزة مقصد اشاره می

واژگان، تصویري مثبـت  نشینی  که این هم  طوري  شود، به بینایی و تأثیرات حسی ملموس می

  .دهد و روشن از مسیر وفاداري و عشق به معشوق را در ذهن خواننده شکل می

مثابۀ وصال یـار   اي هنرمندانه، شادي را به گیري از استعاره حافظ در ابیات ذیل با بهره

زیبـایی   این پیوند معنایی، با بار خوشایند خود، حس شادي و وصل را بـه . کند ترسیم می

  .نشاند خاطب میدر دل م

  نه مـن بسـوزم و او شـمع انجمـن باشـد         یارِ مـن باشـد   ،خوش است خلوت اگر یار

  )160: همان(    

ــوب    ــا رخ خ ــر ب ــاموز مه ــار بی ــط ی   ز خ

  

  که گرد عارض خوبان خوش اسـت گردیـدن    

  )393: همان(      

  هم گلستان خیـالم ز تـو پـر نقـش و نگـار     

  

  

  

  ساي تـو خـوش   هم مشام دلم از زلف سمن

  )287: همان(      

  ز شــوق در دل آن تنگنــا کفــن بــدرم       به خاك حافظ اگر یار بگـذرد چـون بـاد   

  )330: همان(    

  که به رقص آوردم آتش رویت چو سـپند     حاجت مطرب و می نیست تـو برقـع بگشـا   

  )181: همان(    
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  یمبه شکرخنده لبـت گفـت مـرادي طلب ـ       اي از لب شیرین تو دل خواست به جـان  عشوه

  )368: 1375حافظ، (    

ــواي جوانیســت در ســرم     جامی بده کـه بـاز بـه شـادي روي شـاه      ــه ســر، ه   پیران

  )329: همان(    

  شادي، بازگشت به مبدأ است

  راحت جان طلـبم و از پِـی جانـان بـروم        خرم آن روز کز این منـزل ویـران بـروم   

  )359: همان(    

خوانـد، ایمـان    فرامـی  »ارجعی«ه سوي خانه اصلی ها را ب حافظ به ندایی که هر لحظه جان

از . گـذارد  شده از اصل را به نمایش مـی  ترین دلتنگی روح جدا ، عمیقيدارد و در ابیات بسیار

است، زیرا انسان را به یاد وطـن اصـلی    »شادي«معادل  ،دیدگاه حافظ، بازگشت به مبدأ اصلی

رف بسـیاري همچـون مولانـا بـه مسـئله      در ادب فارسـی، شـاعران عـا   . اندازد و عالم معنا می

 :کنـد  زیبایی این مفهوم را چنـین بیـان مـی    ،نامه مولانا در نی. اند بازگشت به مبدأ اشاره کرده

. ) 8: 1، ج1366 ،مولـوي ( »باز جوید روزگار وصل خویش/ هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش«

. کنـد  را در حوزة مبدأ تصـویر مـی  عنوان حوزة مقصد، بازگشت به یار   در این گزاره، شادي به

  .سازد این پیوند معنایی با بار خوشایند خود، مفهوم شادي را براي مخاطب قابل درك می

  شادي، غم الهی است

  خـاطر شـادي طلبـیم    ،ما به امید غمـت     چون غمت را نتوان یافت مگر در دلِ شاد

  )368: 1375حافظ، (    

 بـا ایـن  است،   به تصویر کشیده شده و شاديمفهومی پارادوکسی از غم در این بیت، 

در شعر حافظ همواره تأکید بـر  . و مایه اصلی آن است »مثابۀ شادي غم الهی به« تعبیر که

دانـد و تـأثیر     روي زنـدگی مـی    او غم و شادي را دو. توجه است  ضرورت اصل تضاد قابل

توانـد   و سـالک نمـی  سـت  ا غم از لـوازم سـلوك  «. کند میشگرف آنها را در زندگی تأکید 

، حـوزة  »غـم الهـی   ۀمثاب هبشادي «  استعارةدر  .)208: 1380گـوهرین،  ( »درد و اندوه باشد بی

ارزش  انگیـز و بـی   مـلال  ،چنـین غمـی   .الهـی اسـت   یعشق ةغم یار است که زایید ،مبدأ

هاي حوزة مبـدأ   ویژگی ،در این گزاره. نیست، بلکه شادي را در درون خود به همراه دارد

ه سـاخت قابـل درك  را شـادي  مفهوم والایـی از   ،غمِ یار معناي مثبت و صفات برجسته با

  .این تعبیر در موارد دیگري از ابیات حافظ نمود یافته است .است
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  مـــا را غـــم نگـــار بـــود مایـــۀ ســـرور     گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شـاد 

  )254: 1375حافظ، (    

این بـاور    او بر. اند آفرین ذیرفتنی، بلکه ذاتاً شاديتنها پ ها نه از منظر حافظ، برخی غم

رو چنـین غمـی بـراي او خوشـایند و      ایـن  مقدمۀ وصال اسـت و از  ،است که غم معشوق

 ۀدر واقع شاعر غمِ وصال را سرچشـم  »شادي، غم یار است« ةاستعار. شود مثبت تلقی می

در . گیـرد  و را در برمـی سراسـر وجـود ا   ،اي که این عیش و شـور  گونه  داند، به شادي می

حـوزة مبـدأ    ،یادمانی از معشوق بـوده  ،)شادي(، حوزة مقصد »شادي، غم یار است« ةگزار

شود عاشق، غـم   گیري این احساس دارد؛ امري که سبب می نقشی اساسی در شکل ،)غم(

  .عنوان عاملی براي شادي تجربه کند  را به

ــوش در     خــوش بــرآ بــا غصــه، اي دل کاهــل راز ــیش خ ــد ع ــران کنن ــۀ هج   بوت

  )197: همان(    

 .آیی شـادي و هجـران ترسـیم شـده اسـت      در این نمونه نیز تصویري پارادوکسی از هم

کند که ظرفی ویـژه بـراي ذوب    اي تشبیه می گیري از تشبیه، هجران را به بوته شاعر با بهره

 ۀر بوت ـدر این تصـویر، دل انسـان در دوران هجـران، همچـون فلـزي د     . طلا و فلزات است

بـر   .گـردد  تر مـی  تر و ناب خالص ،گداخته، از سوز و گداز عشق ذوب شده و به همان نسبت

هـایی چـون    ، با ویژگـی »شادي«در ارتباط با مفهوم انتزاعی  »هجران«این اساس حوزة مبدأ 

  .بخشد تحمل رنج و پالایش روح، معناي مثبتی را براي مخاطب تجسم می

  

  دادگري است شادي، 

  خوش باش که ظالم نبـرد راه بـه منـزل       ی یکسره بـر مـنهج عـدل اسـت    دورِ فلک

  )304: همان(    

عدالت موجـب شـادي اسـت و    . سویه و درهم تنیده داردمفهومی دو ،شادي و عدالت

اسـلوب معادلـه، آرامـش در جامعـه را بـا       ۀحافظ با استفاده از آرای ـ .شادي نتیجه عدالت

ت و طبیعت مردم جهان در صـورتی شـاد اسـت کـه     ذاکند و اینکه  توصیف می »عدالت«

عدل در لغت، مقابل ظلم قرار دارد و به معانی قسـط، انصـاف، مسـاوات در     .عدالت باشد

انسـانی کـه در شـعر     .)ذیـل واژه : 1377، دهخـدا : ك.ر( مکافات و امري بین افراط و تفـریط 

او هـم  . ان اسـت تـرین تصـویر انس ـ   ترین نمودگار و واقعـی  کند، حقیقی حافظ زندگی می
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هـم   ؛فرشته است و هم حیوان؛ هم نور است و هم ظلمـت؛ هـم جسـم اسـت هـم جـان      

 برعدالتی،  حافظ با تحذیر انسان از بی .)42: 1382 نامداریان، پور( آسمانی است و هم زمینی

ساز ظلم و ستم، که مخل شادي و امنیـت   عدالتی را زمینه او بی. کید داردأنافرجامی آن ت

سـازي   در مفهومدارد،  یرا که بار معنایی مثبت تلاعدرو تصویر  از این .داند ، میافراد است

  . سازد میشادي برجسته  از

  شادي، آزادي است

ــد   ــق دارن ــه تعل ــان ک ــد درخت ــر بارن   اي خوشا سـرو کـه از بـارِ غـم آزاد آمـد         زی

  )173: 1375حافظ، (    

آن تحقـق   ۀبشـري در سـای   ۀترین عاملی است که صلح و امنیت جامع ـ شاخص ،آزادي

رشد و بروز استعدادها و تجلیـات را   يآزادي یعنی رهایی از قیود و موانعی که جلو. یابد می

گـذارد،   پذیر نیست و تا اعماق روح آزادگـان را مـی   رنجی که درمان« از نگاه حافظ .گیرد می

بافـت معنـایی   دلالت معنایی این گـزاره در  . )181: 1381 دشتی،( »پایمال شدن آزادگی است

نمـاد  نمادین سرو، که  کاربستشاعر با اینجا  در .است  مبتنی بر الگوهایی از علم بیان نهفته

از منظـر حـافظ   . است ساختهمفهوم انتزاعی شادي را برجسته  قامتی و آزادگی است،راست

دسـت   وارآزادبـه زیسـتنی   و فارغ از حسرت تعلقات دنیایی هستند آزاد از غم و   که کسانی

شـادي،  «در گـزاره  موضوعی که تبیـین آن  . شوند میبه درك حقیقت شادي نائل  ،اند افتهی

  .شود آشکار می »عدم دلبستگی به تعلقات دنیایی است/ آزادي

  کاندر این دیرِ کهن، کارِ سبکباران خوش است    ام آمــد بــه گــوش از زبــان سوســن آزاده

  )43: 1375حافظ، (    

تـرك تعلقـات دنیـایی    / آزادي ۀمثاب ـسـتعاري شـادي بـه   الگـوي ا در این نمونه نیـز  

از عنصـر  و بـا اسـتفاده   حافظ با الهـام از تصـاویر عینـی طبیعـت     . استبرجستگی یافته 

او براي . بردمفهوم شادي بهره میدر تصویرسازي از ، »گل سوسن«براي  تخیلی تشخیص

نـات  نه تعلّقـات و تعی ویژگی آزادي از هرگو ،جاي داردمقصد  در قلمرو انتزاعیشادي که 

 کـرده،  برجسـته ی با بار معنایی مثبت ـو حوزة مبدأ به مدد تصویري نمادین در دنیایی را 

  . استساخته پذیر  امکان ،با حس شنوایی و بیناییرا دریافت آن 
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  شادي، رنج است

  انـد عهـد السـت    بلی به حکم بـلا بسـته      رنــج شــود بــی مقــام عــیش میســر نمــی

  )25: 1375حافظ، (    

حال پارادوکسیکالی از شادي است کـه در    گزاره بیانگر تصویر دوسویه و در عیناین 

در ایـن   ،مقدمـه شـادي اسـت    ،از آنجا کـه رنـج   .یابد تري می مفهوم عمیق ،مجاورت رنج

و آنچه عارف را بـه شـادي حقیقـی     استعارة، شادي و عیش، با سختی و رنج همراه است

 ،حیات حیـوانی، زیسـت   در معنايدر فرهنگ دهخدا  »یشع« .رنج و درد است ،رساند می

لذت انس با حضرت حق که همراه بـا  «به معناي و در فرهنگ اصطلاحات عرفانی  زندگی

درد ، شـاعر بـه بـاور   . آمـده اسـت   )603: 1375سجادي،  ( »آن لذّت است شعور و آگاهی در

 »ادگی از کمـال درمـان نقـص، درمـان دورافت ـ   . درمـان اسـت  «این درد  .قرین آدمی است

  . )167 :1378کوب،  زرین(

و بـا هـر   [ »فَإِنَّ مـع الْعسـرِ یسـرًا   « :انشراح سوره 6 ۀبه آیاي نیز دارد  بیت فوق اشاره

اي اسـت کـه حـافظ بـراي      گزاره، »شادي، رنج است« انگاشت]. سختی البته آسانی هست

مفهوم بـا کاربسـت واژگـان    و ازلی بودن این  »شاديآمیز بودن  رنج« درك مفهوم انتزاعی

ی از آن را توصـیف مثبت ـ در عـین حـال   و آن را تبیین نمـوده   »عهد الست«و  »بلا«قرآنی 

  :گوید در جاي دیگري می. عرضه کرده است

ــر ســرِ اســباب دل خــرم زد     حافظ آن روز طربنامۀ عشـق تـو نوشـت    ــم ب   کــه قل

  )152: 1375حافظ، (    

رسـیدن بـه   رو  از ایـن . وأم با رنج و درد استت ،دستیابی به شادي ،در نگاه حافظ

هاي فریبنـده را رهـا    بعضی از منافع زودگذر و شادي تاکند  هدف متعالی ایجاب می

ترین تعهد انسانی حافظ، همین تحمل ایستادگی در این مرکز محنت و بزرگ«. کنیم

 بیـان  ۀای ـدر ایـن گـزاره، شـاعر بـا کمـک آر     . )42: 1382پورنامداریان، ( »قراري است بی

زنـد، مفهـوم انتزاعـی شـادي را     اي از اسباب دل خرم مـی  که قلم بر سر پاره) کنایه(

خصوصیات خوشایندي  ،رو درد و رنج در جایگاه حوزة مبدأ از این. پررنگ کرده است

بـا بـار معنـایی     در حوزة هدفنظیر وصال و احساس امنیت را براي شناخت شادي، 

  .ده استکرمثبت، قابل درك 
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  شناختیهستی هاي عارهاست

کنـد و باعـث    ها، به درك بهتر مفاهیم انتزاعـی کمـک مـی    شناختی استعاره هستیبخش 

 اي ملمـوس و قابـل   شـیوه   هاي ذهنـی بـه   احساسات، افکار و پدیده ةشود که بتوانیم دربار می

  .نقش کلیدي دارند ،ها در زبان روزمره، ادبیات و تفکر این استعاره .تصور صحبت کنیم 

  حوزة جاندارمداري

هاي فیزیکـی را ماننـد    پدیده ،آن شناختی است که در آشکارترین نوع استعارة هستی

اي کـه گـویی مفهـوم انتزاعـی، موجـود زنـده اسـت و توانـایی          گونـه   به؛ دانند انسان می

 ةحوزة جاندارمداري، بارزترین نوع اسـتعار . )32-19: 1394 جانسون، و  لیکاف( اثربخشی دارد

هـاي انسـانی    ویژگی ،جاندار هاي غیر شناختی است که به مفاهیم انتزاعی یا پدیده هستی

نقش مهمی در درك، پردازش و تصویرسـازي ذهنـی مفـاهیم     ،ها این استعاره. بخشد می

  .کنند انتزاعی در زبان و ادبیات ایفا می

  مثابۀ انسان است  شادي به

  ب از دامن این زمزمـه مگسـل  دست طر    شاها فلک از بزمِ تو در رقص و سماع است

  )304: 1375حافظ، (    

 »تشخیص بلاغی« این استعارة بر. »انسان است/ جاندار شادي،«استعارة : نمونه اول

تـرین حـوزة    تـرین و عینـی   ملموس ،هاي او انسان و اندام. بخشی استوار است یا جان

اسـتعاري را  شناختی هستند که از این طریـق درك بسـیاري از مفـاهیم انتزاعـی و     

با ذکـر یکـی از اعضـاي بـدن یعنـی دسـت،       سان شاعر  بدین. پذیر نموده است امکان

دسـتی   ،او بـراي شـادي  . اسـت  سازي و درك کرده  مفهوم ،شادي را به صورت انسان

و به مخاطب این نکته را القـا  را برایش اختیار نموده است  »مگسل«قائل شده و فعل 

بلکـه   ،رو نیسـتیم  کند که در تجربۀ شادمانی، ما با مفهومی انتزاعی و ذهنی روبهمی

، حـوزة  »شادي، انسان اسـت «  گزاره در .کار داریموشعور و جاندار سر  با موجودي ذي

پدیدة انتزاعی شادي را براي حوزة مبدأ انسانی در نظر گرفته که در رقـص و   ،مقصد

رکرد حس بینایی و لامسه در درك محسوس از مزبور ضمن کا ةدر گزار. سماع است

  .مثبت آن نیز اشاره شده است ۀجنب به شادي،

ــبا آورد      خبري هدهد سلیمان استصبا به خوش ــنِ س ــرب از گلش ــژدة ط ــه م   ک

  )145: همان(    
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 عنـوان یـک مفهـوم انتزاعـی و غیـر       بین حوزة شادي به) انطباق( نگاشت: نمونه دوم

  ي ملموس و قابل مشاهدة انسان در حوزة مبدأ برجسته شـده ها ملموس از طریق ویژگی 

کـردن و تصویرسـازي مفـاهیم      عینـی  ۀوظیف ـ ،دادن بـا حـس شـنوایی     فعل مژده. است

  .یافته به حوزة مبدأ را به عهده گرفته است انتقال

  حوزة مکان

 انـد و  هـاي مبـدأ مکـانی، بـا زنـدگی روزمـرهّ گـره خـورده         در استعاره مفهومی، حـوزه 

را بـا   شـود کـه مفـاهیم انتزاعـی     باعـث مـی  زیستی و فرهنگـی هـر یـک از مـا      هاي هربتج

سازي  ذهنی خود مفهوم هايهدر نتیجه آنها را بنا بر تجرب .ها بشناسیم هاي آن مکان ویژگی

تـرین   یکـی از متـداول   ،هـاي مکـانی   ادراك مفـاهیم انتزاعـی بـه کمـک تجربـه     «. کنیم می

گیري از مکان براي تفسیر رخـدادها و مفـاهیم ذهنـی و     هرهشناختی است و ب  هاي استعاره

  .)357: 1393ابراهیم و نعمتی،  پور( »اند هم تنیده ملموس، با فرهنگ و زبان ما کاملاً در غیر

  مثابۀ بناست  شادي به

دهنـده آنهـا از    ها، بناها و نیز اجزاي تشـکیل  در سازوکارهاي استعاري، گاه ساختمان

صـدر،  «هـاي   واژه. )48: 1395بیـدادیان،  ( آیند می مبدأ به حساب میهاي مفهو جمله حوزه

انـد کـه    دهی مفهوم شـادي قـرار داده شـده   ، مفهوم مبدأ براي سازمان»مجلس و در، بزم

خواهد عمـق شـادي را    حافظ آنجا که می .مواردي از آن در ابیات زیر قابل مشاهده است

  . گیرد می  بهره »در«و  »طربخانۀ«، »مجلس« ،»بزم«، »بنا«سازي کند، از قلمرو حسی  تصویر

  که طاق ابروي یار مـنش مهنـدس شـد       سراي محبـت کنـون شـود معمـور     طرب

  )167: 1375حافظ، (    

ر غزلیـات حـافظ، نـام    د »شـادي « یکی از پربسامدترین استعارة شـناختی : نمونه دوم

یـت اسـت کـه اجسـام     این استعاره مبتنی بر ایـن واقع  .باشد می »بناست ،شادي« نگاشت

بـراي حـوزة مقصـد     شـاعر  .فیزیکی که وجود دارند، وجودشان وابسته به یک مکان است

حـوزة مبـدأ را بـا بـار     با محور همنشینی واژگانی چون سرا، معمـور و مهندسـی،    شادي

معنایی مثبت براي شادي برجسته کرده است و دریافت آن بـا حـس شـنوایی و بینـایی     

  .پذیر شده است امکان

ــوي      و نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببـر د ــب مپ ــه ره عی ــیش درآ و ب   از در ع

  )485: همان(    
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  پنــد عاشــقان بشــنو و از در طــرب بــازآ

  

  ارزد شـغل عـالم فـانی    کاین همـه نمـی    

  )473: 1375حافظ، (      

اي مواجه هستیم که  براي مفهوم انتزاعی شادي با الگوي استعاره، یادشدهدر دو بیت 

مثابۀ سـاختمانی اسـت کـه داراي     شادي به ،در این استعاره. مکان است ،دأ آنهاقلمرو مب

شـادي،  «  گـزاره  در .بیانگر وارد شدن به سرزمین شـادمانی اسـت   »درآ« دري است و فعل

، خصوصیات حوزة مبدأ براي حوزة مقصد بـا بـار معنـایی مثبـت، قابـل      »ساختمان است

  .درك و دریافت شده است

 ـ   اي درکشـد و دفـع خمـاري بکنـد     جرعه    اي زم طـربش غمـزده  کو کریمی که ز ب

  )189: همان(    

  نفس نافه زلف یار کواي دم صبح خوش    مجلس بزم عیش را غالیـه مـراد نیسـت   

  )414: همان(    

ــرا    ــاغ م ــه دم ــه دور لال ــب ــدلاع ــنم       ج کنی ــاره ک ــرب کن ــزم ط ــۀ ب ــر از میان   گ

  )350: همان(    

بخشی شادي تأکیـد کنـد، از واژه ملمـوس     شادمانی و اثرخواهد به  شاعر آنجا که می

مثابـۀ بـزم    شادي بـه « استعارة مفهومی ،ابیات متعددي حافظ در. برد می بهره  »بزم طرب«

 ـ  ،در این تصاویر. کرده است را تکرار »است صـورت بنـاي قابـل رؤیتـی بـراي        هشـادي ب

د اسـت، ماننـد مجلـس    شادي که حوزة مقص ،در این استعاره. مخاطب ترسیم شده است

مهمان محفل  ،بخش گسترده در حوزة مبدأ منظور شده است و شاعرعیش و می، شادي

 ،زدههـاي غـم   اي از این شـراب، بـراي مـا انسـان     بنابراین نوشیدن هر جرعه .شادي است

بـا بـار معنـایی مثبـت، از راه حـس       یادشده ةاستعار. آورد شادي و طرب را به ارمغان می

  .ایی براي درك مفهوم شادي قابل تصور شده استچشایی و بین

هـایی   حـوزة انتزاعـی شـادي بـا مقولـه      ،شود که در آنهـا  در ادامه به ابیاتی اشاره می

  :محسوس و عینی شده است ،متناظر بر مفهومی که بیان شد

  ارغنون ساز کند زهره بـه آهنـگ سـماع       در زوایـــاي طَربخانـــۀ جمشـــید فلـــک

  )293: همان(    

  چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کـرد     اکی و نم چشـم مـرا خـوار مـدار    روي خ

  )473: همان(    
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اـن را    که صدرِ مجلس عشرت، گداي رهنشین دارد    به خواري منگر اي منعم، ضعیفان و نحیف

  )121: 1375حافظ، (    

اـه  هر که این عشرت نخواهد خوش   دگی بر وي حراموان که این مجلس نجوید زن    دلی بر وي تب

  )309: همان (    

  شادي، باغ است

  نوشم، ز باغ عیش گل چیـنم   ز جام وصل می    گرم از دست برخیزد که با دلـدار بنشـینم  

  )365: همان (    

گیري بسیاري از مفاهیم اساسـی انسـان    هاي شگل ترین پایه ها از اصلی طبیعت و گل

آن، بـه   ۀدهـد تـا بـه وسـیل     ي والایی قرار میحافظ نیز طبیعت را الگو. روند شمار می  به

رو علاقۀ به ایـن حـوزة باعـث شـده کـه       از این. اصول عشق و زندگی را بیاموزد ،ها انسان

هـاي مفهـومی خلـق     کـارگیري اسـتعاره   هب برايانگیزي براي او  هاي زیبا و شگفت صحنه

در ایـن الگـوي   . انـد د مثابۀ باغ سرسبز و زیبا مـی  در مصراع دوم، حافظ شادي را به .شود

 هاي باغ که حوزة مبدأ است، به شادي که حوزة مقصـد اسـت   استعاري، مفاهیم و ویژگی

  .یابد که با تجربۀ دیداري قابل درك و رؤیت شده است نتقال میا

  حوزة اشیا

ترین مفاهیمی که شاعران براي ملموس ساختن مفاهیم انتزاعی و ذهنی  یکی از مهم

لحـاظ عینـی و     در بحـث اسـتعارة مفهـومی، اشـیا بـه     . اشیاسـت  گیرند، حوزة کار می به

نقش انتقال معانی و تصویرسازي براي  که عنوان حوزة مبدأ  پذیر بودن همواره به مشاهده

  .کند، مورد توجه بوده است حوزة مقصد ایفا می

  شادي، اسباب است

  رسـد روزي  تر مـی  بیا ساقی که جاهل را هنی    به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

  )454: همان(    

ترین موضوعاتی که مورد توجـه حـافظ، انسـان و ارجمنـدي اوسـت و       یکی از اساسی

ها را در پیونـد بـا    همه انسان که کوشد او می .اینکه غرور و مکنت دنیا در آن راهی ندارد

بـازگو  احساس و اندیشه و آگاهی خویش را به زبـان شـعر    ،زندگی ببیند و در این پیوند

تـرین   تـرین نمودگـار و واقعـی    کند، حقیقـی  انسانی که در شعر حافظ زندگی می« .نماید

او هم فرشته است و هم حیوان؛ هم نور است و هم ظلمت؛ هم جسم . تصویر انسان است

ة  در اسـتعار  .)42: 1382نامـداریان،   پـور ( »هم آسمانی است و هـم زمینـی   ؛هم جان و است



   69/ ؛ ژولیا خانی خلیفه محله و همکاران...در »شادي«استعاره مفهومی  

تواند  داند که می هاي حوزة مبدأ را شادي و نشاط می عر ویژگیشا، »شادي، اسباب است«

در این استعاره، شادي با قـواي چشـایی قابلیـت شـناخت     . لحظات شادي را فراهم سازد

  .کند و بار معنایی مثبت براي آن برجسته شده است پیدا می

  شادي، شمع است 

ــوخته پروانـ ـ     افروخـت  یاد باد آنکه رخت شمع طرب مـی  ــن دل س ــود وی ــاپروا ب   ۀ ن

  )204: 1375حافظ، (    

در  »...آتش، آفتاب، خورشـید، مـاه، شـمع و   «هاي آن نظیر  کاربرد فراوان نور و خوشه

دهندة ارزیـابی مثبـت در    ، نشانهغزلیات حافظ علاوه بر کاربرد حیاتش در زندگی روزمر

شـود کـه در    اي از این تجربه ناشی می تحلیل شناختی چنین استعاره. بینی اوست جهان

گوینـد؛ ماننـد    مـی  »منبـع نـورانی  «خیـزد کـه بـه آنهـا      از اجسامی برمی »نور«عالم ماده، 

 »نـور  « پـس آنچـه در ابتـدا از   . دسـت بشـرند   ۀهایی که ساخت خورشید، ستارگان و چراغ

شـود؛ کـه اگـر ایـن      شود، نور محسوس است که از اجسام نورانی پراکنده می فهمیده می

محسـوس   ،شادي را با فعل افروختن و درخشـندگی  ،شاعر. اریک بودنورها نبود، جهان ت

خصوصیات شمع با حـس بینـایی و بـار معنـایی مثبـت بـه        ،در این استعاره. کرده است

  .خدمت گرفته شده است

  شادي، برات است

  گــرش نشــان امــان از بــد زمــان بــودي     برات خوشدلی ما چه کـم شـدي یـا رب   

  )441: همان(    

. کننـد  موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگري واگـذار مـی    اي که به نوشته: برات

 ـ : نشان. حواله، بخشش نی کـه مـورد   اخصـوص یـا مجرم ـ   هعلامت، آرم، در قدیم براي افـراد ب

ن در امـان  امورأآن به م ـ ۀدادند تا با ارائ نامه یا نشان دولتی می امان ،گرفته بودند بخشش قرار

کـاش  ي کنـد ا  در اینجا آرزو مـی  ،با حوادث تلخ و آزارنده مواجه شدهحافظ از بس که . باشند

نامـه یـا همـان نشـان مصـونیت را       که ویژگی امـان د ش به او عطا می) برات خوشدلی( نعمتی

بتوانـد در مقابـل حـوادث تلـخ روزگـار       تااش تداوم یابد  شادمانی ،آن ۀواسط  داشته باشد تا به

نامه و مصونیت را بـراي   مفاهیمی چون امان، »دي، برات استشا«در این استعاره . مصون بماند

  .حوزة شادي با حس بینایی برجسته کرده و داراي بار معنایی مثبت شده است
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  ساغر است/ جام شادي،

  که به هر حالتی این است بهـین اوضـاع      ساغرِ عشـرت بـر گیـر    ،وضعِ دوران بنگر

  )293: 1375حافظ، (    

 ــ ــاغر عشــرت فرش ــه س   ز جرعه بـر رخ حـور و پـري گـلاب زده        تۀ رحمــتگرفت

  )421: همان(    

تواند مقدار قابـل تـوجهی از شـراب را     مثابۀ ظرفی است که می به مفهوم انتزاعی شادي

قصـد یعنـی شـادي قابـل     م عنوان حوزة مبدأ براي حـوزة   جام و ساغر به. در خود جا دهد

ناختی احسـاس، در میـان همگـان    ش ـ لازم به توضیح است که ظرف روان. درك شده است

ولی کسی بر ظرفیت دیگري آگاه نیسـت و ایـن    ؛اندازه نیست و هر فردي ظرفیتی داردیک

در این استعاره، مفهوم انتزاعی شـادي  . سازدممکن می قضاوت توان دیگران را غیر ،موضوع

  .است پذیر شده با حس بینایی و چشایی مشاهده با معناي خوشایند براي مخاطب مشاهده

  حوزة گیاهان

. هاي پرکاربرد در استعاره مفهومی و غزلیات حافظ است حوزة مبدأ گیاهان از حوزه

. استعارة گیاه، شامل مفاهیم مقصد خاصی مانند روابط انسانی، احساسات و عشق است

عوامل درونی و بیرونی بسـیاري چـون اقلـیم، فرهنـگ،      ،در پیدایش آثار ادبی و هنري

از میان ایـن عوامـل، اقلـیم و فرهنـگ     . از عناصر دیگر دخیل است سیاست و بسیاري

سـبب    شـیراز بـه  . رود شمار مـی   ترین عوامل تأثیرگذار به یکی از فراگیرترین و اساسی

در فصـل بهـار و    ویـژه  سـبز بـه   هاي سـر  طبیعت زیبا و آب و هواي معتدل، داشتن باغ

انگیـزي بسـراید و    و طـرب  هـاي شـاد   غـزل  ،مردم شیراز باعث شده که حـافظ  ۀروحی

. تـرین منبـع غـذایی انسـان هسـتند      اصـلی  ،گیاهـان . دیگران را نیز به شادي بخوانـد 

گیري از کشاورزي، منابع طبیعی و تهیۀ لوازم مربوط به خـوراك، پوشـاك، دارو و    بهره

دار آدمـی نسـبت بـه گیاهـان هسـتند کـه        همه این موارد بیانگر تجربه عمیق و ریشه

. بخشـد  تقویت و تـداوم مـی   ،عنوان حوزة مبدأ  را در استعارات حافظ بهحضور گیاهان 

شود که از حوزة مفهـومی گیـاه بـراي     هاي متنوعی در غزلیات حافظ دیده می استعاره

  . برداري شده است سازي شادي بهره مفهوم

  دانه است  ،شادي

  يولی برکنار چمنش وه کـه چـه دامـی دار       خال سرسبز تو خـوش دانـه عیشیسـت   

  )448: همان(    
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سازي و درك زایندگی و اعتلاي شادي، احساس شادمانی را ماننـد   حافظ براي مفهوم

کـردن، سرسـبزي، عطـرآگین     هایی را مانند رشـد  گلی در نظر گرفته است و ویژگی دانه

در این گزاره کـه   .نمودن که در حوزة مبدأ وجود دارد، براي شادي برجسته ساخته است

  .بتی دارد، براي احساس شادي با حس بینایی قابل دریافت استبار معنایی مث

پیـر دهقـان    ،که تخم خوشدلی ایـن اسـت      غم کهن به مـی سـالخورده دفـع کنیـد    

  )88: 1375حافظ، (    

مثابـۀ   سازي و اعتلاي احساس شـادي در دل، آن را بـه   حافظ براي مفهوم: نمونه دوم

دادن   کـردن، گـل   هایی مانند رشد ره آن با ویژگیذر گیاهی در نظر گرفته که ثمتخم و ب

  .که در حوزة مبدأ وجود دارد، با حس بینایی براي حوزة مقصد محسوس نموده است

  گل است/ شادي، برگ

شدن مفهـوم    نشینی که باعث روشن در ابیات زیر، رابطه معنایی واژگان در محور هم 

یـا نسـبم بهـاري و فصـل رویـش و      شود و اینجا در مفهومی چون بهار  طرب و عیش می

  .شود، در نظر گرفته شده است ها و طبیعت می زایش گل

  بایـد  خـوش هـیچ در نمـی     کنون به جز دل    غش چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی

  )230: همان(    

هاي بدیع و تأثیرگذار حـافظ از عناصـر طبیعـی، بازتـابی از تفکـرات و       تصویرپردازي

هاي فصلِ بهار و اسـبابِ   شاعر براي حوزة مقصد شادي، با بیان ویژگی. اوست هايهتجرب

. کنـد  صاف و گوارا، حوزة مبدأ را توصیف می ةعیش شاملِ چمنِ خرّم و هوايِ باصفا و باد

شده با حـس بینـایی و چشـایی    در این گزاره که بار معنایی مثبتی دارد، صفات برجسته

  .قابل دریافت است

ــی     ر کـو اقی گلعـذا دمـد س ـ  گلبن عیش می ــار م ــاد به ــو  ب ــگوار ک ــاده خوش   وزد ب

  )414: همان(    

هـا و   تنها عنصري توصیفی، بلکه ابزاري براي بازتاب اندیشه طبیعت در شعر حافظ، نه

حساســیت شــدید وي نســبت بــه  ،در سراســر دیــوان حــافظ«. احساســات شــاعر اســت

عر در ایـن بیـت بـا اسـتفاده از     شا. )194: 1381 دشتی،( »شود هاي طبیعت دیده می زیبایی

که نمادي از تولد و  »گلبن«. پرداخته است »شادي«طور مؤثر به مفهوم   تصاویر شاعرانه به

در کنـار آن،  . کنـد  دار تصویر مـی  عنوان یک فرآیند زاینده و ادامه  عمر است، شادي را به
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مانی در زنـدگی  اي از عاشقان است که بـر تـأثیر عشـق و شـاد     استعاره، »ساقیان گلعذار«

 ةعنوان حوزة مبـدأ بـراي توصـیف اسـتعار      به »گل«در این استعاره،  .ها تأکید دارد انسان

هاي برجسـتۀ ایـن اسـتعاره عمـدتاً از طریـق       ویژگی. کار رفته است  به »شادي«مفهومی 

قابـل درك  ) هـا  نرمـی و لطافـت گـل   (و لامسه ) رنگ، زیبایی و طراوت گل(قواي بینایی 

  .است

   بر سـرم سـایۀ آن سـرو سـهی بـالا بـود          که چو گل بر لب جوي فتم ز طرب زانشک می

  )203: 1375حافظ، (    

معنایی واژگان بهار، گل و جوي سـبب روشـن    نشینی و رابطه این بیت، محور همدر 

. خوشـی . رامـش . شـادمانی، فـرح، نشـاط   : طـرب در لغـت  . شـود  شدن مفهوم طرب مـی 

طـرب  « ،در اصـطلاح  .)دهخدا( نشاط کردن و شاد شدن و شادي و نشاط. روس. خوشدلی

عبارت است از سبکی و نشاطی که بر اثر شدت انـدوه یـا خوشـحالی بـر انسـان عـارض       

هـاي بـاغ و    در مصراع اول، مفاهیم و ویژگی. )750 :1381، و محقق مؤمن سبزوارى( »شود می

وزة مقصد است، انتقال یافته کـه بـا بـارِ    بهار که حوزة مبدأ است، به طرب و شادي که ح

  . یابدمیمعنایی مثبت، قابلیت درك 

. دانـد  طـرب و شـادي را در همراهـی و وصـال او مـی      ،از جهتی دیگر در مصراع دوم

و چـون سـر بـه حـق متصـل      . وصل وحدت حقیقت اسـت . وصل یعنی پیوند با محبوب«

ن مرتبـه والا، شـادي حقیقـی را    رسیدن به ای. )786: 1375 سجادي،( »گشت جز حق نبیند

به باور حافظ، عنایت معشـوق،  . براي سالک واصل در پی دارد که یک موهبت الهی است

آور  وجود عاشق را سرشار از شادي و رنج رسیدن به منتهاي وصال را خوشـایند و شـادي  

حـوزة   »شادي، وصـال یـار اسـت   «در استعارة  که توان گفت با توضیحات بالا می. کند می

انتزاعی شادي اسـت، بـار    ةهمدم بودن براي حوزة مقصد که پدید  عنوان ویژگی  بدأ بهم

این مفهوم انتزاعی با حس بینایی قابل دریافـت   ةشد صفات برجسته. معنایی مثبتی دارد

انتزاعـی شـادي بـا مفـاهیم      ةشـود کـه در آنهـا حـوز     هایی ارائه می ، نمونهذیلدر  .است

  .عینی تجسم یافته استصورت محسوس و   متناظر، به

  ترك خواب کن ،طلبی گر برگ عیش می    خورشید می ز مشرق ساغر طلـوع کـرد  

  )396: 1375حافظ، (    
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  افسوس که آن گنجِ روان رهگـذري بـود      خوش بود لب آب و گل و سـبزه و نسـرین  

  )216: 1375حافظ، (    

  غـم ز دل بـرکن   بـیخ  ،به شادي رخ گل    شـکن انگیـز گشـت و توبـه   بهار و گل طرب

  )388: همان(    

   حوزة زمان

گیـري آنهـا از    یکـی از شـگردهاي شـاعران بـزرگ، بهـره     کـه  کووچش معتقد اسـت  

 دهنـد استعارات مفهومی مختلف زمان است که آنها تعریف جدیدي از زمان به دست می

   .)1393: کووچش :ك.ر(

  شادي، زمان است

  طرب و عیش و ناز و نوش آمدکه موسم     صــبا بــه تهنیــت پیــر مــی فــروش آمــد

  )175: 1375حافظ، (    

شـاعر  . شناختی است ةهاي پرکاربرد در استعار یکی دیگر از حوزه، »زمان«حوزة مبدأ 

با بیان احساس سرخوشی و طراوت ناشی از رسیدن فصـل بهـار، کـه نمـاد سـرزندگی و      

افـت و دقـت در   او بـا ظر . کـار بـرده اسـت     زیبایی است، آن را براي توصیف شـادي بـه  

علاوه بـر ایجـاد مراعـات     »نوش«و  »ناز«، »عیش«، »طرب«سازي شادي، بین واژگان  مفهوم

زمـان را نـه    ،مبدأ ةدر این گزاره، شاعر حوز. نظیر، نوعی پیوند معنایی برقرار کرده است

 اي در حال گذر و تغییر، همراه با احساسات عنوان پدیده  عنوان مفهومی ثابت، بلکه به  به

هـاي لامسـه،    گیـري از حـس   این استعاره با بهـره . بیند انسانی در حوزة مقصد شادي می

  .کند بینایی و چشایی، تصویري زنده و ملموس از شادي خلق می

  چند  دار و بزن جامی نقاب فرصت عیش نگه    چون می از خم به سبو رفت وگل افکند

  )182: همان(      

رنـگ و   پـر  ،تزاعی شادي، آن را با کمک کنایـه تصویر کشیدن مفهوم انبه شاعر براي 

عمیقـی   دهد و این رمز تأثیر  کند، هم نشان می هم بیان می«کنایه  کند؛ زیرا برجسته می

شـادي  «حافظ در گزاره . )754: 1402 حسینی،( »گذارد کنایی بر مخاطب می  است که کلام

شکوفا شدن گـل در فصـل    یعنی ؛برد کار می  را به »گل نقاب افکند« ۀ، کنای»فرصت است

هاي کوتاه و نـاب شـادي، بـر تأکیـد بـر بـه غنیمـت         این کنایه علاوه بر بیان لحظه. بهار

هاي حوزة مبـدأ   نوشی که از ویژگی همچنین دفع غم با باده. شمردن عمر نیز دلالت دارد
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طـور مـؤثري قابـل      براي حوزة مقصد شادي است، با بار معنایی مثبت و زبانی زیبـا، بـه  

  .شود رك و دریافت مید

  را بـه  »مجال، فرصـت، وقـت و عهـد    ۀمثاب شادي به« ةحافظ در ابیات متعددي استعار

عنوان حوزة مبدأ براي تبیین مفهوم انتزاعی شـادي بـه کـار      کار برده و این مفاهیم را به

  .گرفته است تا بر اهمیت آن تأکید کند

  مجال عیش فرصـت دان بـه فیـروزي و بهـروزي        چو امکان خلود اي دل در این فیروزه ایوان نیسـت 

  )454: 1375حافظ، (    

  تــا بگــویم کــه ز عهــد طــربم یــاد آمــد     مطرب از گفتۀ حافظ غزلـی نَغـز بخـوان   

  )173: همان(    

  کــه حافظــا نبــود بــر رســول غیــر بــلاغ    دان نشاط و عیش و جوانی چو گلُ غنیمت

  )295: همان(    

ــاري    خـوش اسـت   غش است دریاب وقتی  می بی ــو به ــد ن ــه دارد امی ــر ک ــال دگ   س

  )444: همان(    

  بفروشـیم  چاره آن است که سجاده بـه مـی      گـذرد  مـی  نیست در کس کرم و وقت طرب

  )376 :همان(    

  حوزة خوراك 

ترین عامل بقاي زندگی و طول عمـر   یکی از احتیاجات ذاتی و مهم ،نیاز انسان به غذا

هـاي تولیـد و    هاي علمی و صنعتی شـیوه  ستین تا امروز که با پیشرفتاز دوران نخ. است

ترین عامل براي تداوم حیات بشر باقی  مصرف غذا دگرگون شده، این نیاز همواره اساسی

  .مانده است و براي حفظ سلامت و رشد نیز ضروري است

  شادي، نوشیدنی است

اـري خـوش  گوارا بادت ا    دانی الا اي دولتی طالع، که قدر وقت می   ین عشرت که داري روزگ

  )228: همان(    

بـراي  شادي را همچون خوراکی  حوزة هدف شاعر است، »نوشیدنی ،شادي« ةگزاردر 

او در ایـن   .تـوان آن را مصـرف کـرد و از آن لـذت بـرد      نظر گرفته که میحوزة مبدأ در 

 را »شـادي «ده و اسـتفاده کـر   »گوارا بـاد «کردن مفهوم شادي از فعل   براي واقعی هاستعار

طعم،  طور که خوراك سالم و خوش همان. آورد حساب می  به بخش زندگیگوارا و  اي ماده

 در. سـازد  کند، شادي نیز روح و روان را سرزنده و شـاداب مـی   بدن را تغذیه و تقویت می
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ي نظیـر شـادي و لـذّت بـراي      ا هـاي برجسـته   ضمن در نظر گرفتن ویژگـی استعاره،  این

 شایان ذکر است نقش حـس . برجسته شده است نیز خوشایند و مثبت آن شادي، معناي

  .یافته به حوزة شادي کاملاً آشکار استچشایی براي شناسایی مفاهیم انتقال

  ) فضایی(جهتی    هاي  حوزة استعاره

که بـا عنـوان   ) ها و تقابل جهت(هاي جهتی  واره شناسی شناختی، طرح از دیدگاه زبان

 ةشوند که در حـوز  شوند، بخشی از ابزار شناختی محسوب می اخته میجهتی شن ةاستعار

شادي از الگوهاي جهتی بهره بـرده   ةحافظ در حوز .گیرند مفهومی قرار می ةمبدأ استعار

ها، مبتنی بر تضادهاي فضایی مانند بالا و پایین یا درون و بیـرون، بـه    این استعاره. است

  .ندکن سازي مفاهیم انتزاعی کمک می عینی

  است ، قدرت حق تعالیشادي

  که به تلبیس و حیل، دیو مسلمان نشود    اسم اعظم بکند کار خود اي دل، خوش باش

  )227: 1375حافظ، (    

 را عـاملی بـراي   در حـوزة مبـدأ  ) اعظم اسـم (قدرت مطلق الهی  در این استعاره، شاعر

ین تقابل مفهـومی  در این بیت، چند. کند معرفی می در حوزة مقصدشادي  مفهوم ذهنی

حقیقـت و  «تقابل  نظیر ،دهند ل میکخورد که ساختار معنایی شعر را ش مهم به چشم می

تناظرهاي مفهومی . »تقابل آرامش و اضطراب« و »)خیر و شر( تقابل نور و ظلمت«، »فریب

و نقطـه مقابـل آنهـا فریـب، شـر و        که در سطح بالا قـرار گرفتـه  ) آرامش /نور /قتیحق(

 بـا ترتیب مفهوم انتزاعی شادي   بدین. دارندپایین قرار  سمتدر تعاره جهتی اساضطراب 

   .شده است برجستهبار مثبت براي خواننده 

  ، بالاستشادي

  بیـنم  چرا که طالع وقت آن چنـان نمـی      ز آفتــاب قــدح ارتفــاع عــیش بگیــر    

  )358: همان(    

مفهوم فضـایی، بـراي بازنمـایی    عنوان یک   به »بالا«، حوزة مبدأ »شادي بالاست« ةدر گزار

جهتی برجسـته شـده    ةکار رفته و از نوع استعار  مفهوم انتزاعی شادي در حوزة مقصد به

 قـرار  »و طالع ندیدن بخت«در تقابل با  »آفتاب«و  »ارتفاع«هاي  در این استعاره، واژه. است

دیگـر،   از سـوي . کنـد  گیـري معنـایی شـادي را تقویـت مـی      اند و این تضاد، جهت گرفته
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نوعی تطابق معنایی ایجاد کرده است، زیـرا هـر   ، »آفتاب قدح«با  »ارتفاع عیش«نشینی  هم

آفرین در نظر گرفته  بخش و آرامش عنوان عوامل شادي  دو عنصر، یعنی آفتاب و عیش به

اي محسوس  گونه  تصاویر استعاري این بیت، با بار معنایی مثبت، به عدر مجمو. شوند می

  .اند ي خواننده تجسم یافتهو عینی برا

  

  و درصد فراوانی آنها »شادي«هاي مفهومی  استعاره کاربرد - 1 شکل
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  ها گزارش آماري یافته

تـوان   هاي مفهومی شادي در غزلیات حافظ از منظـر شـناختی مـی    با بررسی استعاره

 ، بیشـترین 10بـا بسـامد    »وصـال یـار  « ةهاي ساختاري، گزار دریافت که در میان استعاره

با بسامد  »غم الهی« هپس از آن، گزار. نخست قرار گرفته است ۀفراوانی را داشته و در رتب

 ۀ، رتب ـ2هر یک با بسامد  »آزادي«و  »رنج« ةهمچنین دو گزار. در جایگاه دوم قرار دارد 3

هاي سـاختاري مربـوط بـه     در مقابل، کمترین فراوانی در میان استعاره. اندداشتهسوم را 

  .ترین رتبه قرار دارند ، در پایین1کدام با بسامد  است که هر »نور«و  »دادگري«هاي  حوزه

بیت، بیشـترین فراوانـی را    11با  »مکان«شناختی، حوزة  هاي هستی در بخش استعاره

دوم قـرار   ۀدر رتب ـ 8هر یک با بسامد  »زمان«و  »گیاهان«هاي  پس از آن، حوزه. اندداشته

 »جاندارمداري«در ادامه، حوزة . استبیت  5با  »اشیا« به حوزة مربوط مقام سوم. اند گرفته

، 1بـا فراوانـی    »خـوراك «در جایگاه چهـارم قـرار گرفتـه و در نهایـت حـوزة       2با بسامد 

  .آخر جاي گرفته است ۀکمترین بسامد را داشته و در رتب

و  »اسـم اعظـم  «هاي جهتی مرتبط با مفهوم شادي، الگوهایی ماننـد   در بخش استعاره

گیـري بـدان    این جهـت . گیري رو به بالا هستند از نظر حافظ داراي جهت »ارتفاع عیش«

 ،سبب است که از دیدگاه او، این مفاهیم با تعـالی، آرامـش و شـادمانی در ارتبـاط بـوده     

  .کنند نقش مهمی در ارتقاي روحی و معنوي انسان ایفا می

ر غزلیات حافظ کـه بـا رویکـرد    شادي د ةنمونه استعار 57شایان ذکر است که از میان 

مـورد، بـالاترین فراوانـی را     35شـناختی بـا    هـاي هسـتی   ، استعارهاندشدهشناختی بررسی 

بخش دیگري از . شوند هاي مفهومی شادي را شامل می درصد از کل استعاره 61.5داشته و 

از کـل  درصـد   35مـورد،   20هاي ساختاري اختصاص دارد که بـا   ها به استعاره این استعاره

هـاي   در نهایت کمترین بسامد مربـوط بـه اسـتعاره   . گیرد می بر  شده را در هاي بررسی نمونه

  .استشامل شده هاي این پژوهش را  درصد از داده 3.5نمونه،  2جهتی است که با 

  

  گیرينتیجه

تـوان   شیوة شناختی، مـی   با توجه به تحلیل و بررسی مفهوم شادي در غزلیات حافظ به
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ها در پیوند با شادي کاملاً با سازوکارهاي اسـتعاره مفهـومی سـازگار     رد که استعارهاذعان ک

عنـوان    هاي مورد بررسی در این پژوهش، از هر دو قلمرو عینی و انتزاعی بـه  گزاره. هستند

عنـوان یـک     سـازي شـادي بـه    اند که همگی در فرآیند مفهوم هاي مبدأ انتخاب شده حوزه

  .اند اند و با بار معنایی مثبت، قابل درك و تفسیر شده عنصر عاطفی مؤثر بوده

در هندسه تصویري حـافظ  اي  نقش برجسته ،عنوان یک عنصر عاطفی مهم  شادي، به

این مفهوم انتزاعی که حافظ با کشاندن معناي آن بـه قلمروهـاي گونـاگون    . کند ایفا می

اي  گونـه   ، در آثـارش بـه  اي دربارة آن برآمده است عینی و ذهنی درصدد خلق معانی تازه

شده در حوزة مبـدأ، در بیشـتر    هاي انتخاب گزاره. هنرمندانه به تصویر کشیده شده است

کـردن شـادي را در حـوزة      سازي و ملمـوس  اند و توانایی مفهوم موارد، محسوس و عینی

هاي زیستی و محیطی خاص شـاعر و   دهندة ارتباط بین تجربه این امر نشان. مقصد دارند

تنهـا بـر مبنـاي تجـارب فـردي و       هـا نـه   که استعاره  طوري  هاست، به ربرد این استعارهکا

صـورت    اند، بلکه در خـدمت انتقـال و تبیـین مفهـوم شـادي بـه       محیطی حافظ بنا شده

  .اند ملموس و قابل فهم براي مخاطب قرار گرفته

ملی سـازي شـادي در حـوزة سـاختاري، ایـن عنصـر را گـاه در تعـا         حافظ در مفهـوم 

همچنـین شـادي   . پارادوکسیک و دوسویه با مفاهیمی چون رنج و غم یار قرار داده است

  .در تعامل دوسویه با مفاهیم دیگري چون وصال، عدالت و آزادي قرار دارد

سـازي از شـادي در    بر مبناي جامعه آماري مـورد بررسـی در ایـن پـژوهش، مفهـوم     

در ایـن  . تزاعـی صـورت گرفتـه اسـت    غزلیات حافظ اغلب به مدد قلمروهـاي ذهنـی و ان  

هاي ذهنی و مفاهیم انتزاعی بـراي تبیـین شـادي     طور عمده از استعاره  زمینه، حافظ به

صورت یک تجربه ذهنی و عاطفی در ساختار غزلیات خود به تصویر   بهره برده و آن را به

سـازي   فهوم، در م»نور«با این حال تنها در یک مورد از قلمرو تجربی، یعنی . کشیده است

  .از این موتیف استفاده شده است

 ،)بنـا، بـاغ  ( مکان ،)انسان( نظیر حوزة جانداريیی ها شناختی، استعاره درحوزه هستی

سـلامتی   )موسـم ( زمـان  و )دانه، برگ و گـل ( گیاهان، )اسباب، شمع، برات و جام( اشیا

. دازي شده اسـت پر تصویرشادي که همگی در ارتباط با مفهوم  دشو  دیده می )نوشیدنی(

، )بنـا، بـاغ  (، مکـان  )انسـان (هایی نظیر حوزة جانـداري   شناختی، استعاره هستی ةدر حوز

سـلامتی  و ) موسـم (، زمـان  )دانه، برگ و گـل (، گیاهان )اسباب، شمع، برات و جام(اشیا 
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ایـن  . انـد  شود که همگی در ارتباط با مفهوم شـادي تصـویرپردازي شـده    دیده می) نوشیدنی(

شـناختی و در قالـب    ها در غزلیات حافظ، شادي را از طریق مفـاهیم مختلـف هسـتی    استعاره

دهنـدة آن اسـت    این تنوع استعاري، نشـان . آورند تصاویر ملموس و آشنا به ذهن مخاطب می

بـرد و   شناختی براي بیان و تقویت مفهوم شادي بهـره مـی   که حافظ از منابع گوناگون هستی

  .افزاید شادي در آثارش میاین امر به غنا و عمق معناي 

هاي مفهومی در دو بخش بالا و پایین براي  بررسی استعاره ،)فضایی(جهتی  ةدر حوز

قـدرت حـق و ارتفـاع    انگر آن است که مفاهیمی چون بیهاي انتزاعی  کردن پدیده  عینی

  . در جهت پایین قرار دارند و شر ، ظلمتفریب ،در مقابلو در جهت بالا  عیش

هاي مفهومی در دو بخش بالا و پایین براي  ، بررسی استعاره)فضایی(ی در حوزه جهت

آن است که مفـاهیمی چـون قـدرت حـق و       دهنده هاي انتزاعی نشان کردن پدیده  عینی

ارتفاع عیش در جهت بالا قرار دارند، در حالی که فریب، ظلمـت و شـر در جهـت پـایین     

ند که حافظ چگونه از فضاهاي معنایی بالا ده ها نشان می این نوع استعاره. اند جاي گرفته

  .کند هاي اخلاقی و انسانی خود استفاده می و پایین براي تقویت پیام



   1404هفتم، تابستان  و ت فارسی، شماره هفتادپژوهش زبان و ادبیا/  80

  منابع

  .قرآن کریم

  .تاریخ اساطیري ایران، تهران، سمت) 1389(آموزگار، ژاله 

  .بدر ،تهران مه فیروزبخت و بیگی،جشناسی شادي، ترروان )1375(  آیزنک، مایکل

 مجموعه رسائی فارسی، به کوشش محمـد سـروري ملائـی،   ) 1377( عبدااللهمحمدبن، انصاري

  .توس ،دوم، تهران اپچ

 شـمارة  ،چهـارم  ، سـال ، نقد ادبی»استعاره مفهومی نور در دیوان شمش« )1389(بهنام، مینا 

  . 114-91 صص ،10

شناختی و ساختاري مفهوم  هاي هستی تبیین استعاره )1402( فروغ کاظمیو ناهید  ،بهمنش

، 47، سال پانزدهم، شـمارة )س(، زبان پژوهی دانشگاه الزهرادنیا در اشعار سعدي و پروین

  .129-99، صص1402تابستان 

هـاي تصـویري در صـحیفه     واره هاي مفهومی و طرح بررسی استعاره )1395(بیدادیان، فهیمه 

  .62-31صص  ،1سال اول، شماره  سجادیه، زبان و شناخت،

مجموعه  :، در»شدگی مفهوم زمان در قرآن مکان«) 1393( فاطمه نعمتی و شیرین پورابراهیم،

  .366-355، صص دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،طباطبایی  مقالات دانشگاه علامه

 ،تأملی در معنـی و صـورت شـعر حـافظ، تهـران     : گمشدة لب دریا) 1382(پورنامداریان، تقی 

  .سخن

اسـتعاره مفهـومی   ) 1400( زاده پروانـه عـادل   و کامران پاشـایی فخـري  و ساناز ، پور حاجبی  تقی

هاي علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهاي دربـاري مکتـب    شادي در داستان

  .93- 74، صص 1400، پاییز 43، شماره 18 ، فصلنامۀ مطالعات هنر اسلامی، دورهتبریز

 ،دار دیوان، قزوینی و غنی، بـه اهتمـام عبـدالکریم جربـزه     )1375(الدین محمد  حافظ، شمس

  .اساطیر ،تهران

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تهرانن، القرآ  أسالیب البیان فی )1402(حسینی، جعفر 

 یمفهوم ةاستعار لیتحل) 1401( ي مقدممحمود فیروزو  مهیار علوي مقدمخصلتی، حمید و 

، 92، شـماره  26ي، متن پژوهـی ادبـی، دوره   دهلو دلیب يها در غزل »یهست« يساختار

  .283-253 ، صص1401تیر 

  .امیرکبیر ،نقشی از حافظ، تهران) 1381(دشتی، علی 

، نامه، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سـید جعفـر شـهیدي    لغت) 1377(اکبر  دهخدا، علی



   81/ ؛ ژولیا خانی خلیفه محله و همکاران...در »شادي«استعاره مفهومی  

  .نامه دهخدا مؤسسه لغت ،جلد یازدهم، تهران

  .طرح نو ،شناسی ایرانی، تهرانفردوسی و هویت) 1381( رستگار فسایی، منصور

بـه راهنمـایی نصـراالله امـامی،      ،حافظ وانیدر د يغم و شادنامه  پایان) 1388(رضایی، بهمن 

  .یات و علوم انسانیدانشکده ادب -دانشگاه شهید چمران اهوازمشاوره مختار ابراهیمی، 

هـاي عشـق در    شـناختی اسـتعاره   تحلیـل ) 1392( مریم آبـاد  و محمد جواد مهدويزرقانی و 

  .30-1، صص1392، زمستان 183غزلیات سنائی، جستارهاي ادبی، شماره

  .سخن ،از کوچه رندان، چاپ دوم، تهران) 1378(کوب، عبدالحسین  زرین

 ،فرهنـگ اصـطلاحات و تعبیـرات فارسـی، چـاپ سـوم، تهـران       ) 1375(جعفر  سجادي، سید

 .کتابخانه طهوري

بررسی تطبیقی استعاره مفهـومی هجـو از نظـر    ) 1402( حمیرا زمرديو  زاده علی علی عباس

، 32شـماره پیـاپی    -2، شـماره  13دوره  زبانی در اشعار خاقانی و متنبـی، ادب فارسـی،  

  .45-25، صص1402اسفند 

  .استعاره و شناخت، تهران، فرهنگان) 1378(االله  زاده، حبیبقاسم

پژوهشگاه فرهنـگ و  ، قرآن، تهران فضاهاي   و  مفهومی  هاي استعاره )1400( نیا، علیرضا قائمی

  .اندیشه اسلامی

، دومچـاپ   آیند؟ شـناخت بافـت در اسـتعاره،    ها از کجا می استعاره) 1393( چش، زولتانوکو

  .آگاه ،تهران

  .زوار ،شرح اصطلاحات تصوف، تهران )1380( صادق گوهرین، سید

 وسـت یبـه پ ( میکن یم یکه با آنها زندگ ییها استعاره )1397( جانسون و مارك جورج کاف،یل

  .آگاه ،تهرانی، گیب رزایترجمه جهانشاه م، »معاصر استعاره  هینظر« مقاله

ظ، بـه  نامه بررسی مفهوم غـم در غزلیـات حـاف    پایان) 1390(مرتضوي نصیري، اکرم السادات 

دانشـکده  ، دانشگاه اصـفهان قاحسینی، آراهنمایی سیده مرتضی هاشمی، مشاوره حسین 

  .ادبیات و علوم انسانی

 ،تهـران  ، چـاپ دهـم،  نیکلسـون   مثنوي معنوي، تصـحیح  )1366(الدین محمد  مولوي، جلال

  .کبیر امیر

الاحکـام،   های ـالمشـتهر بکف : الفقه هکفای) 1381(سبزواري محقق  و مؤمن سبزواري، محمدباقر

  .قمالنشر الإسلامی  سسۀبقم، مؤ ۀیلعلما ةالمدرسین فی الحوز عۀجماایران، 

Lakoff, G. & Johnson, M. (2003) Metaphors We Live By: Language, Thought and 
Culture. Chicago: University of Chicago Press. 


